
آغاز ثبت‌نام اربعين 1405 
در سامانه »سماح« از 9 تيرماه

ستاد مركزي اربعين از آغاز ثبت‌نام زائران در سامانه »سماح« از 9 تيرماه 
خبر داد. 

ستاد مركزي اربعين در اطلاعيه شماره يك خود براي اربعين سال 1405، آغاز 
ثبت‌نام داوطلبان شركت در مراسم معنوي اربعين امسال را در سامانه »سماح« 

از سه‌شنبه نهم تير اعلام كرد. 
متن اين اطلاعيه به اين شرح است:

ستاد مركزي اربعين حسيني ضمن عرض تسليت به مناسبت فرا رسيدن 
ايام سوگواري شهادت سيد و سالار شهيدان حضرت اباعبدالله‌الحسين )ع( 
و شهادت عاشــورايي عبد صالح خدا، رهبر حكيم و فرزانه ملت عزيز ايران و 
پيشواي امت اسلامي حضرت آيت‌الله العظمي امام خامنه‌اي )رحمت‌الله‌عليه(، 

به اطلاع متقاضيان زيارت اعتاب مقدسه در ايام اربعين حسيني مي‌رساند:
1- ستاد مركزي اربعين در سال 1405 در تأسي از رهنمودهاي امام شهيد 
امت، برنامه‌ريزي لازم به منظور برگزاري ســفري »ســهل، ايمن. ارزان و 

عزت‌مندانه« را سرلوحه خود قرار داده‌است. 
2- آغاز ثبت‌نام داوطلبان شركت در مراسم معنوي اربعين 1405 در سامانه 
»سـ�ماح« به آدرس الكترونيكي www. samah. haj. ir از ساعت 9 صبح 
روز سه‌شنبه مورخ1405/4/9 مقارن با 15 محرم سال 1448هجري قمري 

اعلام مي‌شود. 
3- به منظور بهره‌مندي از هرگونه خدمات ضروري، دريافت ارز زيارتي، حمل 
و نقل‌ و بيمه ‌براي زوار اربعين، ثبت‌نام در سامانه سماح الزامي است؛ بنابراین 

زائران محترم در موعد مقرر نسبت به ثبت‌نام در اين سامانه اقدام كنند. 
4- عمليات اعزام زائران گرامي از سوم مردادماه همزمان با دهم ماه صفر آغاز، 

و تا 15 مردادماه همزمان با 22 ماه صفر اعلام مي‌شود. 
5- پوشش بيمه‌اي زائران توسط شركت بيمه ايران در مدت زمان ايام اربعين 

1405 ارائه مي‌شود. 
6- ثبت‌نام در سامانه سماح با پرداخت حق بيمه و پس از دريافت تأييديه )كد 

رهگيري(، بيمه‌نامه و كارت شناسايي زائر، پايان مي‌يابد. 
7- لازم به ذكر است كليه اطلاع‌رساني‌هاي رسمي اين ستاد در پيام‌رسان‌هاي 

داخلي از طريق آدرس setadarbaeen_ir@ انجام مي‌شود. 
8- توجه به توصيه‌هاي مندرج در سامانه سماح براي تمامي متقاضيان شركت 

در مراسم اربعين، مورد تأكيد ستاد مركزي اربعين است. 

نذر كتاب به ياد رهبر شهيد كتابخوان
 انگشتانم روي جلد ظريف كتاب مي‌لغزيد؛ كتابي كه از قفسه‌‌ چوب ساده‌اي 
در گوشه‌‌ خيابان برداشته بودم. عنوانش »مهاجر سرزمين آفتاب بود« بود. 

كتاب را باز كردم و چشم‌هايم روي جمله‌اي قفل شد. 
»ايراني نبودم. از خاور دور، از سرزمين خورشيد تابان، آمده‌بودم، اما غرور 
شكسته ‌شده‌ام در هيروشيما و ناكازاكي را اينجا، هزاران كيلومتر دورتر از 

سرزمين مادري‌ام، بازيافتم.«
 بوي كاغذ كاهي نو، با عطر اسپندي كه در هوا پيچيده بود، آميخته مي‌شد. 
بالاي اين غرفه‌ كوچك و بي‌آلايش، پارچه‌‌ ســياهي نصب شده‌بود كه با 
خطي خوش و سفيد رويش نوشته بودند: »نذر كتاب؛ به ياد رهبر شهيد‌ 

كتابخوان«. غرفه، جزيره‌اي از آرامش بود در ميان طوفاني از جمعيت. 
كمي كه عقب‌تر مي‌رفتم، شهر چهره‌ ديگري داشت. خيابان‌ها حالا به 
كانون خروشان تفكر تبديل شده‌بودند؛ شب‌هاي محرم بود و با شهادت 
»آقا« در نهم اسفندماه، در همان روز نخست و پرالتهاب جنگ رمضان اين 
داغ با عزاي سيدالشهدا گره خورده‌بود. پرچم‌هاي سياه در كنار پرچم‌هاي 
سرخ انتقام و سبز انتظار، در باد گرم شبانه به اهتزاز درآمده‌بودند. صداي 
طبل‌ها و سنج‌ها كه از دوردســت به گوش مي‌رسيد، گويي ضرباهنگ 
قلب اميدوار شهر بود. هر قدم كه در اين خيابان برمي‌داشتم، تصوير آن 
جنگنده‌هاي منحوس متجاوز در ذهنم مرور مي‌شد؛ همان‌هايي كه در 
يك لحظه‌‌ نابرابر، مردي را از ما گرفتند كه سال‌ها، سنگر كلمه را رها نكرد. 
غرفه را چند جوان باانگيزه مي‌گرداندند؛ بچه‌هايي كه خودشــان هم در 
دنياي نشر فعال بودند و از غبار كاغذ، رنگين‌كماني از اميد ساخته‌بودند. به 
يكي از آنها كه در حال مرتب كردن قفسه‌ كتاب‌هاي زندگينامه‌ شهيدان 
بود، اشاره كردم. او كه متوجه نگاه پرسشگر من شد، نزديك‌تر آمد تا در 
هياهوي مداحي‌ها، صدايمان به هم برســد. به او گفتم: »من در روزنامه‌ 
جوان، يادداشتي با عنوان روايت دلتنگي مي‌نويسم؛ دلتنگي‌ها و سوز دل 
مردم اين سرزمين براي آقاي شهيدمان. شما هم كه اينجا نذر كتاب داريد، 

از دلتنگي خودتان بگوييد.«
جوان لبخندي زد كه رگه‌هايي از غم و غرور در آن موج مي‌زد. نگاهش را 
به چراغ‌هاي لرزان خيابان دوخت و گفت: »روايت خوبي است. مي‌داني، 
دلتنگي ما براي آقا، شبيه به خواندن فصل‌هاي پاياني يك رمان حماسي 
است كه با هر صفحه، بيشتر به آن وابســته مي‌شوي. هر چه به روزهاي 
خاكســپاري نزديك مي‌شويم، اين دلتنگي در ســطرهاي زندگي‌مان 
برجسته‌تر مي‌شود. ما هم مثل خواننده‌اي كه كتابي را دست مي‌گيرد و 
نمي‌خواهد به جمله‌ي آخر برسد، نمي‌خواهيم باور كنيم كه آن صفحه‌هاي 

طلايي به پايان رسيده‌است و آقا در كنار ما نيست.«
او ادامه داد: »آقا براي ما بيش از يك رهبر سياسي، يك استاد مطالعه بود. 
او به ما ياد داد كه چطور كتاب را نه به عنــوان يك كالاي تزييني، كه به 
عنوان سلاحي براي انديشيدن در دست بگيريم. هنوز خاطره‌‌ آن روزها 
در ذهنمان هست كه چطور با فروتني از عادت ديرينه‌اش مي‌گفت؛ اينكه 
سالانه ده‌ها كتاب را با دقت تمام زير و رو مي‌كرد. او حلاوت و شيريني اين 
خواندن را به ما چشاند. او به ما آموخت كه حتي در سخت‌ترين شرايط 
جنگ، كتاب خواندن، اكسيژن روح است.« حرف‌هايش كه به اينجا رسيد، 
سكوت عجيبي ميان ما حكمفرما شد، گويي صداي مداح از دوردست‌ها 
كمرنگ شده‌بود. آقا، در تمام سال‌هاي رهبري‌اش، كتاب را از روي ميز 
كارش دور نكرد. او با همان دست‌هايي كه نقشه‌هاي راهبردي را ترسيم 
مي‌كرد، ورق‌هاي كتاب را با طمأنينه مي‌گرداند. آن جوان راست مي‌گفت؛ 

ما رسم ايستادن را از لابه‌لاي همين ورق‌ها آموختيم. 
از غرفه كه فاصله گرفتم، نگاهم دوباره به پرچم‌هاي افراشته گره خورد. حالا 
بيش از هميشه اطمينان دارم آقا هنوز زنده است؛ نه فقط در قاب عكس‌هاي 
خيابان و در قفسه‌‌ كتاب‌هاي ما، در دل‌هاي ما و تفكري كه از او آموختيم. 
ياد جمله آخر آن مرد در غرفه كتاب افتادم كه زير لب زمزمه كرد: »آقا! از 
همان‌جايي كه در بهشت موعود، در جوار سالار شهيدان مأوا گرفته‌ايد، براي 
ما هم دعا كنيد. ما رسم كتابخواني شما را به يادگار نگه مي‌داريم. ما شما را 
خيلي دوست داريم و تا آخرين صفحه، به عهدي كه با آرمان‌هايتان بستيم، 
وفادار مي‌مانيم.« شب از نيمه گذشته بود، اما چراغ غرفه‌ »نذر كتاب« هنوز 
روشن بود؛ چراغي كه به ياد آقاي كتابخوان ما، در دل خيابان‌هاي عزادار، 

اميد را مشق مي‌كرد. 

دنيا عيوضي
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بيمارستان شــهيد مطهري تنها مركز تخصصي درمان بيماران 
سوختگي در تهران اســت كه بيش از 60 درصد آن در جنگ 
اخير تخريب شد! و اگر تصميم درســت مديران در تخليه اين 
بيمارستان در همان روز اول جنگ تحميلي سوم نبود، روز دوم 
جنگ در پي حملات در نزديكی بيمارســتان که تركش‌هايي از 
يك تا 15 كيلوگرم به بيمارســتان اصابت كرد، ‌تعداد زيادي از 
بيماران می‌شدند. حالا بيمارستان مطهري نياز به بازسازي دارد 
و در عين حال يك بيمارستان تخصصي سوختگي ديگر در غرب 
تهران 20 سالي مي‌شود كه در حال ساخته شدن است، اما تكميل 
ساخت اين بيمارستان و بازســازي بيمارستان شهيد مطهري 
نيازمند همراهي مردم و خيرين و البته عزم جدي دولت است. 
خيابان وليعصر تقاطع خيابان شهيد ياسمي، تجمعي از مراكز پزشكي 
و خدماتي است؛ از مركز خدمات توانبخشــي هلال احمر گرفته تا 
بيمارستان حضرت وليعصر، بيمارستان سوختگي شهيد مطهري و 
هم‌چنين بيمارســتان خاتم‌‌الانبيا. بر اساس تمام قوانين بين‌المللي 
هم‌چنين مكان‌هايي خط قرمز حملات در مخاصمه‌هاي مســلحانه 
محسوب مي‌شوند، اما هم در جنگ ۱۲ روزه و هم در جنگ رمضان 
شاهد حملات متعدد دشمن امريكايي- صهيونيستي به اين محدوده 
بوديم كه موجب شــد مراكز درماني و توانبخشي اين منطقه دچار 
آســيب‌هاي جدي شــوند. يكي از اين مراكز هم بيمارستان سوانح 
سوختگي شهيد مطهري است كه بنا به تأكيد رئيس اين بيمارستان 
اگر بيمارستان تخليه نشده‌بود، دست‌كم ۵۰ تن از بيماران و پرسنل 
بيمارســتان شــهيد مي‌شــدند. حالا هم بيش از ۶۰ درصد است 
بيمارستان سوانح ســوختگي مطهري كه يكي از اصلي‌ترين مراكز 
درمان سوختگي در كشور است، تخريب شده براي ادامه فعاليت‌ها 

نياز به بازسازي جدي دارد. 
    تنها بضاعت درمان سوختگي تهران از رده خارج شد 

سالانه حدود ۳۰۰ هزار نفر در ايران دچار سوختگي مي‌شوند. آنطور 
كه مصطفي ده مرده‌اي، رئيس بيمارستان سوانح سوختگي شهيد 
مطهري مي‌گويد ميزان بروز سوختگي در ايران ۱۳ برابر كشورهاي 
پيشرفته اســت. اغلب ســوختگي‌ها در مكان‌هايي اتفاق مي‌افتد 
كه ســطح ايمني پاييني دارند؛ بنابراين اماكني كــه از تجهيزات 
آتش‌نشاني و پيشگيري از سوختگي محروم هستند، ميزان سوختگي 
بيشتري دارند. از ســوي ديگر بيماران سوختگي هزينه‌هاي بالايي 
دارنــد و بيماراني كه با اين عارضه درگير مي‌شــوند ممكن اســت 
سال‌هاي سال از عوارض آن رنج ببرند. به همين‌خاطر هم پيشگيري 

در درجه اول و درمان اين عارضه از اهميت بالايي برخوردار است. 
دشمن امريكايي - صهيونيســتي اما به تنها چيزي كه فكر نمي‌كند 
مباني و خطوط قرمز اوليه انساني اســت. به همين‌خاطر هم يكي از 
اماكني كه هم در جنگ ۱۲ روزه و هم در جنگ رمضان مورد تهاجم 
قرار گرفته آسيب ديد، مناطق مجاور بيمارستان شهيد مطهري است.  
مصطفي ده‌مرده‌اي در نشســت خبري برگزاري »پويش جان نو« با 
هدف بازسازي و احياي بيمارستان سوانح سوختگي شهيد مطهري 
كه در جنگ تحميلي آسيب‌ديده، درباره وضعيت بيماران سوختگي 
اينگونه توضيح داد:‌ »بيماران سوختگي هزينه‌هاي بسيار بالايي دارند 
و به همين دليل ارائه خدمات درماني در بخش دولتي به اين بيماران 
اهميت ويژه‌اي دارد، تنها بضاعت درمان سوختگي تهران، بيمارستان 

شهيد مطهري بود كه سال 1352 افتتاح شــد و 100 تخت فعال و 
14 تخت آي‌سي‌يو داشته كه بدحال‌ترين بيماران از تمام ايران به ما 
مراجعه مي‌كنند.« وي افزود:‌ »ما چهار اتاق عمل سوختگي، دو بخش 
ترميمي، پنج بخش باليني و شش درمانگاه تخصصي درمان سوختگي 
داشــتيم كه اين بخش‌ها در پي حملات دشــمنان بالاي 60 درصد 

صدمه ديده‌اند.«
    تركش‌هاي يك تا 15 كيلويي بر ســر بيمارستان شهيد 

مطهري !
رئيس بيمارستان سوانح سوختگي شهيد مطهري ادامه داد: »‌در جنگ 
تحميلي سوم در روز اول كه حمله به كشور صورت گرفت، احساس 
نياز كرديم كه بايد بيمارســتان را تخليه كنيم تا در صورت حمله به 
محدوده بيمارستان، بيماران دچار آسيب نشوند. در روز دوم جنگ 
در پي حملات نزديك بيمارستان تركش‌هايي از يك تا 15 كيلوگرم 
در بيمارستان داشــتيم و در صورتي كه بيمارستان از روز قبل خالي 

نمي‌شد، باعث شهادت تعداد زيادي از بيماران مي‌شد‌.«
بنا به تأكيد ده‌مرده‌اي در صورتي كه بيمارســتان تخليه نمي‌شــد 

احتمالاً بالاي 50 نفر شهيد مي‌شدند. 

    بيمارستاني كه 20 سال است دارد ساخته مي‌شود!
به گفته رئيس بيمارستان سوانح ســوختگي شهيد مطهري در پي 
حملات، بيمــاران اين مركز درماني به بيمارســتان حضرت فاطمه 

منتقل شدند. 
وي در عين حال به ساخت بيمارستان سوختگي باب‌الحوائج در غرب 
تهران اشاره و تصريح كرد: »‌حدود 20 سال است كه اين بيمارستان 
دارد ساخته مي‌شود و دولت قدم‌هايي براي تكميل آن برداشته‌است، 
اما اگر به ســاخت آن كمك شــود، مجهزترين و اســتانداردترين 
بيمارستان سوانح سوختگي در غرب آسيا را خواهيم داشت‌. به همين 
منظور پويش جان نو را راه‌اندازي كرده‌ايم تا اطلاع‌رساني مناسبي در 
خصوص نياز به كمك خيرين براي كمك به درمان بيماران سوختگي 
در قالب بازسازي بيمارســتان مطهري و تكميل ساخت بيمارستان 
باب‌الحوائج صورت پذيــرد.« بنا به تأكيد ده‌مرده‌اي در مقايســه با 
كشورهاي پيشرفته ميزان سوختگي در كشور ما به دليل عدم رعايت 

كامل نكات ايمني چندين برابر است. 
   ‌ سوختگي؛ موضوعي حاكميتي

سعيد جعفري، مشاور دانشــگاه علوم پزشكي ايران در امور خيرين 

نيز در اين نشست خبري با تأكيد بر اينكه بخش سوختگي به نوعي 
يك موضوع حاكميتي در درمان است، افزود:‌ »‌در بخش خصوصي 
فعاليت و حضور در حوزه سوختگي را نمي‌بينيم و هر آنچه براي ارائه 
خدمات درماني داريم عمدتاً در بخش دولتي است. از اين‌رو اين بخش 
از حيث مشاركت‌پذيري خيرين اهميت زيادي دارد و بايد در اولويت 
باشد، زيرا در ساير بخش‌هاي درماني حضور و مشاركت بنگاه‌هاي 
اقتصادي و خيرين را شاهد هستيم، اما در بخش سوختگي به دليل 
گرفتاري‌هاي پيچيده درماني بيماران حضــور جدي اين عوامل را 

نداريم.«
به گفته وي، بيمارستان شهيد مطهري به جهت اتفاقاتي كه در جنگ 
تحميلي ســوم رخ داد، اگر چه به دليل تدابير رياست بيمارستان و 
دانشگاه حوادث و تلفات جاني نداشت، اما به دليل حملات دشمن در 

نزديكي آن، تخريب و از چرخه درماني خارج شده‌است. 
وي با اشاره به پويش »جان نو« ابراز اميدواري كرد كه با كمك خيرين 
سلامت، بيمارســتان مطهري به چرخه خدمت‌رســاني بازگردد و 
بيمارستان باب‌الحوائج نيز تكميل شود تا مردم و بيماران از خدمات 

درماني مناسب بهره‌مند شوند. 

تخريب 60 درصدي تنها بيمارستان سوختگي تهران 
زير‌آوار تركش‌هاي يك تا 15 كيلويي 

رئيس بيمارستان مطهري: در پي حملات نزديك بيمارستان تركش‌هايي از يك تا 15 كيلوگرم در بيمارستان داشتيم 
و در صورتي كه بيمارستان از روز قبل خالي نمي‌شد شهادت تعداد زيادي از بيماران را موجب می‌شد

زهرا چيذري 
  گزارش یک 

مهسا گربندي
   گزارش 2

گزارش »جوان« از عشق به امام‌حسين)ع( در نگاه و زبان بچه‌هاي خانه حنيفا

هيئتی  كوچك با دل‌هايی   به وسعت آسمان
اين روزها، هر گوشــه از ايران، رنگ و بوي محــرم گرفته. از 
شــهرهاي بزرگ تا روســتاهاي دورافتاده، از حسينيه‌هاي 
پرجمعيت تا مســجدهاي كوچك و بــزرگ محله‌ها، همه جا 
نام حسين)ع( جاري شــده. بيرق‌هاي ســياه بر در و ديوار 
نشســته و صداي روضه و نوحــه، دل‌ها را بــه كربلا مي‌برد. 
در كنار هيئت‌هاي پرشكوه و شناخته‌شده، بسياري هيئت‌ها هستند 
كه كسي نام و نشــاني از آنها ندارد، اما دور از هياهو و كاملًا بي‌ادعا 
عزادار امام‌حسين)ع( هستند. هيئت‌هايي كه شايد دوربين‌ها هرگز 
به آنجا نروند و كمتر كســي حتي از وجودشــان خبر داشته باشد، 
اما چراغ عشق حســين)ع( در آنجا هم با خلوص كم‌نظيري روشن 
است. »خانه حنيفا« هم يكي از همين‌هاست، خانه‌اي در منطقه‌اي 
كم‌برخوردار از تهران كه هر سال با فرارسيدن محرم، حال و هوايش از 
اين رو به آن رو مي‌شود. خانه‌اي كه در آن، خبري از مداحان مشهور، 
جمعيت‌هاي چند صد نفري با امكانات گسترده نيست، اما چيزي در 
آن وجود دارد كه شايد در كمتر جايي بتوان پيدايش كرد؛ اشتياق 
كودكاني را، كه خودشان باني و خادم مجلس امام‌حسين)ع( هستند. 

   سهمي براي عزاداري
پيش از آغاز مراسم، خانه حنيفا رنگ و بوي محرم به خود گرفته‌بود. 
پرچم‌هاي »يا حســين« و پارچه‌هاي سياه، به دســت كودكان و 
نوجوانان مجموعه بر در و ديوار نصب شد. هر گرهي كه بر كتيبه‌ها 
خورده و هر پرچمي كه برافراشته شــده، رد دستان كوچك يكي از 
بچه‌ها را با خود دارد. در اين مجموعه كسي تماشاگر صرف نيست. 
هر كدام از اعضاي خانه حنيفا، سهمي از اين عزاداري بر عهده دارند. 
 مريم، دختر ۱۱ ساله خانه حنيفا، شور و شوق خود از روزهاي محرم 
و عزاداري‌اش را اينگونه توضيح مي‌دهد: »با فرارســيدن ماه محرم، 
مراسم عزاداري در خانه حنيفا نيز آغاز مي‌شود. شايد مانند بسياري 
از هيئت‌هاي ديگر، مداحان شناخته‌شده يا برگزاركنندگان بيروني 
در كنار ما نباشــند، اما خودمان تلاش مي‌كنيم همه امور مراسم را 
بر عهده بگيريم. از آماده‌سازي ايستگاه صلواتي و پذيرايي گرفته تا 

مداحي و اجراي برنامه‌ها.«
او از تقسيم كار ميان بچه‌ها صحبت مي‌كند، از روزهايي كه هر كس 
گوشه‌اي از كار را بر عهده مي‌گيرد: »برخي مداحي مي‌كنند، بعضي 
روضه مي‌خوانند و عده‌اي نيز مسئول نظم و پذيرايي هستند. براي 
ما همين كه بتوانيم قدمي در راه خدمت به امام‌حسين)ع( برداريم، 

ارزشمند و لذت‌بخش است.«
ايستگاه صلواتي كوچك هيئت هم داستان خودش را دارد، ايستگاهي 

كه به گفته مريم براي خود بچه‌هاست و توسط آنها مديريت مي‌شود: 
»در ايستگاه صلواتي هر كس بخشــي از كار را انجام مي‌دهد، يكي 
شربت آماده مي‌كند، ديگري ليوان‌ها را توزيع مي‌كند و برخي نيز پس 
از پايان مراسم در جمع‌آوري و مرتب كردن وسايل كمك مي‌كنند.«

  رقابت براي خادمي
در خانه حنيفا، خدمت كردن آن‌قدر دوست‌داشتني است كه گاهي 
خودش به موضوع رقابت تبديل مي‌شــود. اين را آرتين ميرزايي، 
نوجوان ۱۴ ساله اين مجموعه مي‌گويد: »محرم در خانه حنيفا براي 
من بسيار دوست‌داشتني است، زيرا همه چيز آن با مشاركت خود 
بچه‌ها شكل مي‌گيرد. جالب اينجاست كه گاهي براي خادم شدن 
در مراســم، ميان بچه‌ها رقابت به وجود مي‌آيد، چون همه دوست 

دارند سهمي در خدمت به مجلس امام‌حسين)ع( داشته باشند.«
يكي علاقه‌مند اســت چاي توزيع كند، ديگري مي‌خواهد كفش‌ها 
را مرتب كند و فردي ديگر دوست دارد در ايستگاه صلواتي فعاليت 
داشــته باشــد. به همين دليل تصميم گرفتيم يك روز مسئوليت 
خدمت بر عهده دختران باشد و روز ديگر پســران، تا همه فرصت 

حضور و خدمت پيدا كنند. 

محرم امســال اما براي بچه‌هاي حنيفا فقط به عــزاداري محدود 
نشده‌است. آنها گوشــه‌اي از مراسم را به ياد شــهيدان اختصاص 
داده‌اند، آرتين مي‌گويد: »امســال تصاوير شهيدان، از جمله شهيد 
قاســم ســليماني را نيز در مراســم قرار داديم. ما درباره زندگي و 
فداكاري‌هاي ايشــان مطالب زيادي شــنيده‌ايم و برايشان احترام 
زيادي قائل هســتيم. احســاس مي‌كنيم اين افراد بــراي مردم و 
كشورشان از جان خود گذشــتند و به همين دليل دوست داشتيم 

يادشان در هيئت ما زنده باشد.«
او ادامه مي‌دهد: »براي كودكان شــهيد ميناب هم مراســم دعا و 
عزاداري برگزار كرديم. وقتي خبر شهادت آن كودكان را شنيديم، 
بسيار ناراحت شديم، بســياري از ما هم‌سن‌وســال آنها هستيم. 
در مراســم برايشــان فاتحه خوانديــم و از خداوند خواســتيم به 

خانواده‌هايشان صبر و آرامش عطا كند.«
آرتين همچنين در بخشي از صحبت‌هايش يك تصويري ساده اما 
عميق از هيئتشان برايمان ترسيم مي‌كند: »هيئت ما شايد بزرگ 
نباشد، اما آنچه در آن جريان دارد، از صميم قلب و با اخلاص شكل 
مي‌گيرد، از خادم‌هاي كوچكي كه بــراي خدمت كردن با يكديگر 

رقابت مي‌كنند تا كودكاني كه براي امام‌حســين)ع( و عزيزانشان 
اشك مي‌ريزند.«

    اين سفره، سفره بركت امام‌حسين)ع( است
ستايش دختر ۱۴ ساله‌اي است كه از زاويه ديگري به اين هيئت نگاه 
مي‌كند: »ماه محرم و مراسم خانه حنيفا را بسيار دوست دارم. يكي از 
زيباترين بخش‌هاي اين مراسم، همراهي خيراني است كه براي تهيه 
پرچم‌ها، كتيبه‌ها و سياهي‌هاي عزاداري به ما كمك مي‌كنند. هزينه 
شربت، چاي، كيك و ساير اقلام پذيرايي نيز بسياري اوقات توسط 
افرادي تأمين مي‌شود كه شايد هرگز ما را از نزديك نديده باشند.«

و بعد جملــه‌اي را نقل مي‌كند كــه بارها از مســئولان مجموعه 
شنيده‌است: »خانم دانه‌كار هميشه مي‌گويد اين سفره، سفره بركت 

امام حسين)ع( است و هيچ‌گاه خالي نمي‌ماند.«
شايد متفاوت‌ترين بخش عزاداري خانه حنيفا، دسته عزاداري آن 
باشد. ستايش مي‌گويد: »ما دسته عزاداري نيز داريم، اما دسته ما 
با بسياري از دســته‌هاي ديگر متفاوت است. در اطراف خانه حنيفا 
تا چند كيلومتر خانه‌اي وجود ندارد كــه از مقابل آن عبور كنيم و 
براي ساكنانش عزاداري كنيم. بيشتر اوقات اين درختان، جاده‌ها و 
آسمان هستند كه شاهد عزاداري ما مي‌شوند. با اين حال، اين دسته 
را بسيار دوست دارم. پرچم‌هاي بزرگ را برمي‌داريم، طبل مي‌زنيم و 
به راه مي‌افتيم. در آن لحظات احساس مي‌كنيم امام‌حسين)ع( نگاه 

مهربانش را متوجه ما كرده‌است.«
در ميان تمام اين سادگي‌ها، رؤيايي هم در دل بچه‌هاي حنيفا جوانه 
زده‌است، رؤيا‌ي بزرگ‌تر شــدن خانه‌اي كه امروز مأمن آنهاست. 
ســتايش مي‌گويد: »گاهي با خودم فكر مي‌كنــم كه اكنون محل 
برگزاري هيئت ما بســيار ساده اســت، اما اميدوارم روزي مدرسه 
و مجموعه حنيفا بزرگ‌تر شــود و مكان دائمي و مناســبي براي 
فعاليت‌هايمان داشــته باشــيم. آن روز مي‌توانيم هيئتي بزرگ‌تر 
برگزار كنيم، هيئتي كه هر شب ميزبان كودكان و میهمانان بيشتري 
باشد و بتوانيم بيش از امروز در مسير خدمت به امام‌حسين)ع( گام 

برداريم.«
شايد خانه حنيفا روي نقشه، نقطه‌اي كوچك باشد، شايد جمعيت 
هيئت آن با جمعيت بســياري از هيئت‌هاي بزرگ قابل مقايســه 
نباشــد، اما وســعت دل‌هاي حاضران در آن يكي از بي‌نظيرترين 
عزاداري‌هاي حسيني را رقم زده‌اســت. و همين دل‌هاي كوچك 
اما بزرگ‌تر از ســن و سالشان، چراغ نام‌ حســين)ع( را روشن نگه 

داشته‌اند. 


